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اشاره
حوادث مرحلـة دوم قیامت بیانگر صحنة دادگاه 
قیامـت اسـت. پـس از حضور همـة انسـان ها و 
روشـن  شـدن زمیـن و قـرار دادن كتـاب كلي و 
كتـاب محاسـبات، پیامبـران و شـاهدان حاضـر 
مي شـوند و قضاوت برحق در محضـر آن ها انجام 
مي شـود. البتـه بایـد گفـت، در صحنـة قیامـت 
هرگـز ظلمـي وجود نـدارد؛ یعني حتي بـه اندازة 
سر سـوزني هم مجازات، بیشـتر از عمل نخواهد 
بـود، ولـي بخشـش،  عفـو، گذشـت، رحمـت و 
عنایات خدا بسـیار اسـت و شـفاعت نیـز خود، 
دري از درهاي رحمت الهي اسـت. سـپس پرونده 
را بـه فـرد برمي گرداننـد تـا بـراي روانه شـدن 
به سـوي جایـگاه ابـدي خـود، یعني بهشـت یا 

جهنـم، آماده شـود.
در ایـن مقالـه، دربـارة آخریـن اتفاقاتـي كه 
در صحنـة قیامـت رخ مي دهند سـخن خواهیم 

گفـت.

كلیدواژه هـا: قیامـت، اعمـال، تقـوا، ایمـان، عمـل 
صالـح، احبـاط و تكفیر

بازپرداخت اعمال
نفـس  كل  وفیـت  »و  مي فرمایـد:  كریـم  قـرآن 
مـا عملـت و هـو اعلـم بمـا یفعلـون« )زمـر/70(: هر 
كـس هـر آنچـه را عمل كرده اسـت به تمـام و كمال 
دریافـت مي كنـد و خـداي رحمـان بـه آنچـه آن هـا 

عمـل مي كردنـد داناتـر اسـت.

چگونگي بازپرداخت اعمال
نـكات زیر دربـارة چگونگي بازپرداخت اعمـال درخور 

است:  تأمل 
الـف( در پـاره اي از آیـات قرآن، از دریافـت جزاي اعمال 

سخن رفته اسـت؛ مانند:
»كل نفـس ذائقـئ المـوت و انمـا توفـون اجوركم یوم 
القیامـئ فمـن زحزح عن النـار و ادخل الجنـئ فقد فاز و 
مـا الحیـائ الدنیا الا متاع الغرور« )آل عمـران/ 85(: همه 
مـردم طعـم مرگ را خواهند چشـید و جز این نیسـت 
كه شـما سـزاي كـردار خـود را در روز قیامـت دریافت 
مي كنیـد. پـس هر كـس از آتـش دوزخ رها شـود و در 
بهشـت برین وارد شـود، از بلا رسته اسـت. زندگي دنیا 

تنها توشـه اي پرفریب اسـت.
»انما یوفي الصابرون اجرهم بغیر حسـاب« )زمر/10(: 
جز این نیسـت كه صابران و شـكیبایان پـاداش خود را 

بي حسـاب و كتـاب دریافت مي كنند. 
ب( در برخـي آیـات از دریافـت خـود اعمـال سـخن 
بـه میـان آمـده اسـت، ماننـد آیـة 70 سـورة زمـر كـه 
پیش تـر بدان اشـاره شـد و این كـه مي فرماید: »فكیف 
اذا جمعناهـم لیـوم لا ریـب فیـه و وفیـت كل نفـس 
مـا كسـبت و هـم لا یظلمـون« )آل عمـران/25(: حـال 
آنـان چه سـان خواهد بـود، چون همـة آن هـا را در روز 
جمـع آوري، كـه تردیـدي در آن نیسـت، گـرد آوریم. و 
هركـس هرچه را كسـب كرده اسـت دریافت مي كند و 

بـه آنان سـتم نخواهد شـد.
بـا توجـه به آیـات بالا درمي یابیـم كـه در روز قیامت، 
هـم  اعمـال،  بـه  رسـیدگي  و  داوري  انجـام  از  پـس 
اعمـال آدمیـان و هـم پـاداش آن اعمـال را بـه آن هـا 

بازمي گرداننـد.

مقاله
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ج( بازگردانـدن اعمـال بایـد بـه صـورت بازگردانـدن 
را  و درشـت كارهـا  ریـز  باشـد كـه  اعمـال  پرونـدة 
دربـردارد. بدیـن صـورت كـه كتـاب اعمال، كـه براي 
محاسـبه باز و منشـور شـده بود، دوباره بسـته مي شود 
و بـه گردن انسـان الصاق مي گردد و پـس از آن همواره 
بـا او خواهـد بود. یعني كسـاني كه به جهنـم مي روند، 
همـة گناهانشـان را هـم با خـود مي برند و كسـاني كه 
بـه بهشـت رضـوان راه مي یابند، سـند افتخار خـود را 

همیشـه با خـود خواهند داشـت.
د( خداونـد در پایـان ایـن آیـه مي فرمایـد: »و هو اعلم 
بمـا یفعلـون« )زمـر/70(: و او بـه آنچه مي كننـد داناتر 

است.
بـاز  آن هـا  بـه  را  آدمیـان  اعمـال  آنكـه  بـا  یعنـي 
مي گرداننـد، امـا علم الهي بـه اعمال آن هـا از محتواي 
پرونـدة آن هـا بالاتـر اسـت و ایـن روشـن اسـت. زیـرا 
مجموعـه اي از اعمـال ممكـن اسـت در پرونـده ضبط 
نشـده باشـند، یا پـس از ضبط بـه دلیلي ناپدید شـده 
باشـند. قـرآن كریـم این نكتـه را با عنـوان »احباط« و 

»تكفیـر« یادآور شـده اسـت.

احباط و تكفیر

تكفیر
واژة »تكفیـر« از »كفـر« به معناي سـتر و پوشـاندن 
گرفتـه شـده اسـت. بـه زارع هـم در لغـت كافـر گفته 
شـده اسـت، چون دانـه را زیر خاك پنهان مي سـازد و 
كافـر در مقابـل مؤمن، به معناي كسـي اسـت كه حق 

را مي پوشـاند1.
منظـور از تكفیـر آن اسـت كـه خـداي رحمـان در 
مـواردي گناهـان اهـل ایمـان را مي پوشـاند و آن ها را 
از پرونـدة آنـان ناپدید مي كنـد. تكفیر بـه صورت هاي 

زیـر ممكن اسـت انجام شـود:
بخشـوده  ثبـت  از  پیـش  كـه  بدي هایـي  الـف( 
»ان  مي فرمایـد:  كریـم  قـرآن  چنانكـه  مي شـوند؛ 
تجتنبـوا كبائـر ما تنهون عنـه نكفر عنكم سـیئاتكم 
و ندخلكـم مدخـلا كریمـا« )نسـاء/31(: اگر شـما از 
دسـت  مي كنیـم،  نهیتـان  كـه  كبیـره اي  گناهـان 
برداریـد، بدي هایتـان را نادیده مي گیریم و شـما را با 

احتـرام و كرامـت در بهشـت وارد مي كنیـم.
در روایـات اهل بیـت )علیهم السـلام(، عبـادات نیـز 
موجـب پوشـش بدي هـا ذكـر شـده اند و بـه گونـه اي 

ویـژه دربـارة نمـاز بـر ایـن امـر تأكید شـده اسـت:
عـن ابـي عبـدالله )علیه السـلام( فـي قـول الله عز و 
جـل: »ان الحسـنات یذهبـن السـیئات«: قـال: صلائ 
المؤمـن باللیـل تذهـب بما عمل مـن ذنـب بالنهار2.

عبـارت  ایـن  دربـارة  )علیه السـلام(  صـادق  امـام 
قرآنـي كـه »نیكي هـا بدي هـا را ناپدیـد مي كنـد« 

فرمودنـد: »نمـاز شـب مؤمـن، گناهـان روز او را 
مي كنـد.« ناپدیـد 

البتـه قـرآن كریم نیـز به ایـن نكته اشـاره كرده 
اسـت:»و اقـم الصـلائ طرفـي النهـار و زلفـا مـن 
الیـل ان الحسـنات یذهبن السـیئات ذلـك ذكري 
للذاكریـن« )هـود/114(: پیـش از شـروع و پس از 
خاتمـة روز، نمـاز ]صبـح و مغرب[ را برپـا دار و در 
پاره هـاي آغاز شـب نیز  ]نمـاز عشـا را ادا كن[. به 
یقیـن كارهـاي نیـك ]و نمـاز[، بدي هـا را ناپدید 
خواهـد كـرد؛ ایـن تذكري بـود براي آنـان كه اهل 

توجه انـد.
بـا توجـه بـه آیـة 31 سـورة نسـاء كه ذكر شـد، 
بدي هـا در برابـر گناهـان كبیـره قـرار مي گیرنـد 
كوچـك  و  جزئـي  ناپسـند  رفتارهـاي  شـامل  و 
مي شـوند. البتـه بنا بـر روایـات، اصرار و پافشـاري 

در گناهـان صغیـره خـود گنـاه كبیـره اسـت.
در پـاره اي از روایـات آمـده اسـت: مأمـور ثبـت 
نیكي هـا، كـه در سـمت راسـت انسـان نشسـته 
اسـت، بـر مأمور ثبت چـپ برتـري دارد و هنگامي 
كـه از مؤمـن گناهـي سـر زنـد، از او مي خواهـد 
بایگانـي آن را بـه تأخیـر انـدازد تـا شـاید وي توبه 
كنـد یـا كاري انجـام دهـد كـه خداوند خطـاي او 
را ببخشـد )الكافـي، ج2: 430( و بسـیاري عبارات 

دیگر.

ب(گناهاني كه پس از ثبت بخشوده 
و از پرونده ناپدید مي شوند. این امر 
دلایلي دارد كه از آن جمله به موارد 

زیر مي توان اشاره كرد:
دلایل ثبت نشدن گناهان در پروندة 

اعمال
1. توبه

خـداي رحمـان مي فرمایـد: »و انـي لغفـار لمـن 
تـاب و امـن و عمل صالحـا ثم اهتدي« )طـه/82(: 
مـن همـاره غفـار و بخشـاینده ام، امـا براي كسـي 
كـه از خطـاي خـود بازگـردد و ایمان بیـاورد و كار 
شایسـته به جا آورد و پس از تحصیل این شـرایط 

در راه خـدا گام گـذارد.

2. تقوا
»یـا ایهـا الذیـن آمنـوا ان تتقـواالله یجعـل لكـم 
فرقانـا و یكفـر عنكـم سـیئاتكم و یغفر لكـم و الله 
ذو الفضـل العظیـم« )انفـال/29(: اي اهـل ایمـان، 
اگر شـما در پیشـگاه خدا تقوا پیشـه كنید، خداي 
رحمان تشـخیص و بصیرت شـما را بـالا مي برد تا 

 كساني كه 
به جهنم 

مي روند، همة 
گناهانشان 

را هم با خود 
مي برند و 

كساني كه به 
بهشت رضوان 

راه مي یابند، 
سند افتخار 

خود را همیشه 
با خود خواهند 

داشت
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میـان حـق و باطل تمیـز بگذارید و سـود و زیـان خود 
را بشناسـید. عـلاوه بـر آن، بدي هـاي شـما را از پرونده 
اعمالتـان ناپدیـد مي كنـد و گناهـان شـما را مي آمرزد. 

خداوند جهـان فضلي عظیـم دارد.

3. ایمان و عمل صالح
قـرآن كریـم كفـر را موجـب از بیـن رفتـن اعمـال و 
ایمـان را موجـب ناپدید شـدن بدي هـا معرفي مي كند: 
»الذیـن كفـروا و صدوا عن سـبیل الله اضـل اعمالهم ٭ 
والذیـن آمنـوا و عملـوا الصالحـات و آمنوا بمـا نزل علي 
محمـد و هـو الحـق مـن ربهم كفـر عنهم سـیئاتهم و 
اصلـح بالهـم« )محمـد/1 و 2(: آن هایي كـه كفر بورزند 
و راه خـدا را ببندنـد، خداوند كردار و اعمالشـان را بر باد 
دهـد* و آنـان كه ایمان آورند و كارهاي شایسـته به جا 
آورنـد و بـه قرآنـي كه بر محمـد )صلي الله علیـه و آله(  
نـازل شـده اسـت، ایمـان آورنـد، كـه آن قرآن درسـت 
و برحـق اسـت و از پیشـگاه پروردگارشـان نـازل شـده 
اسـت، بدي هاي اعمالشـان را از پروندة اعمالشان زدوده 

و موقعیـت آنـان را اصـلاح مي كند.
ایمـان بـر آنچه بر رسـول خـدا )صلي الله علیـه و آله( 
نازل شـده اسـت، شـامل همة حقایق قـرآن كریم، اعم 
از احـكام حـلال و حـرام و مبانـي معرفتـي و از جملـه 
ایمـان بـه ولایت الله اسـت كـه در قالب امامـت امامان 
اهل بیـت )علیهم السـلام( تجلـي یافتـه اسـت؛ همـان 
امامتـي كـه قـرآن كریـم دربـارة آن بـه پیامبـر اكـرم 

)صلـي الله علیـه و آلـه( فرموده اسـت:
»یـا ایهـا الرسـول بلغ مـا انزل الیـك من ربـك و ان لم 
تفعل فما بلغت رسـالته و الله یعصمك من النـاس ان الله 
لا یهـدي القـوم الكافرین« )مائـده/67(: اي رسـول ما، آن 
مطلبي را كه ]با ذكر یك نشـاني دربارة نخسـتین مولاي 
مؤمنـان، كه بعد از تو باید بر مسـند رهبري بنشـیند[ از 
ناحیـة پـروردگارت بـر تو نازل شـد، بـه مردم ابـلاغ كن، 
كـه اگر چنیـن نكني، چنـان خواهد بود كه رسـالتش را 
ابلاغ نكرده باشـي و خداوند رحمان تو را از شـر مخالفان 
پنـاه خواهـد داد؛ ]كسـاني كه با ایـن معرفي تو مخالفت 
ورزنـد، در شـمار كافـران خواهند بـود[ و خداوند رحمان 

مردمـان كافر را هدایـت نخواهد كرد3.  
بـه هـر حـال، مجموعـه اي از بدي هاي مؤمنـان ثبت 
نمي شـوند و حتـي پـاره اي از آن هـا از فرشـتگان مأمور 
در دعـاي كمیـل  پوشـانده مي شـوند؛ چنانكـه  هـم 
مي خوانیـم: »ان تهـب لـي فـي هـذه اللیلئ و فـي هذه 
السـاعئ كل جـرم اجرمته ... و كل سـیئئ امـرت باثباتها 
الكـرام الكاتبیـن الذین وكلتهم بحفظ مـا یكون مني و 
جعلتهم شـهودا علـي مع جوارحي و كنـت انت الرقیب 
علـيّ مـن ورائهم  الشـاهد لما خفي عنهـم و برحمتك 
اخفیتـه و بفضلـك سـترته«: خدایـا، از تـو درخواسـت 

مي كنـم كـه در ایـن شـب و در ایـن لحظه هـر جرمي 
را كـه مرتكـب شـده ام، ... و هـر بـدي  را كه فرشـتگان 
گران قـدري را بـراي ثبـت آ ن مأمـور كـرده اي، بـر من 
ببخشـایي. كسـاني كـه آن ها را بـر حفظ آنچـه از من 
صـادر مي شـود، مأمـور كـردي و آنـان را شـاهد بـر 
مـن و جـوارح مـن گردانـدي و تـو خـود از وراي آنـان 
بـر مـن مراقـب بـودي و بـر آنچـه از آنان مخفـي نگه 
مي داشـتي، خود شـاهد بـودي، ولي به رحمتـت آن را 
مخفي كردي و از سـر فضل و لطفت پوشـیده داشـتي.

احباط
دارنـد  تكفیـر  بدي هـا  و  گناهـان  كـه  همان گونـه 
و بخشـیده یـا پوشـیده مي شـوند، اعمـال نیـك هـم 
احبـاط دارنـد. »حبط« در لغت به معنـاي باطل و نابود 
شـدن اسـت؛ چنانكه گفته مي شـود: »احبط الله عمل 

الكافریـن« خـدا عمـل كافـران را پـوچ مي كند.
متكلمـان دربارة جـواز و منبع احبـاط آراي متفاوتي 

دارند.
معتزلـه دربـارة احبـاط مي گوینـد: موضـوع احبـاط، 
كسـي اسـت كـه در پرونـدة او دو نوع عمـل نیك و بد 
وجـود دارد. در ایـن صـورت، با توجه بـه اینكه پاداش و 
كیفر الهي همیشـگي اسـت، سرنوشـت چنین انساني 
بدین گونـه خواهد بـود كه عمل نیك انـدك او محكوم 
عمـل زشـت زیـاد خواهد شـد. ابوعلي و ابوهاشـم 
جبائیان از طرفداران این دیدگاه هسـتند. )سـبحاني(

هـر چنـد برخـي متكلمـان بـا ایـن دیـدگاه معتزله 
مخالفـت كرده انـد، ولي تمام مكاتب كلامـي، احباط را 

بـه صورت جزئـي پذیرفته انـد )همـان، 275(.

موارد احباط در قرآن كریم
قـرآن كریم دربـارة برخي از گناهـان تصریح مي كند 
كـه ایـن گناهـان موجب حبـط اعمال مي شـوند كه از 

جملـة آن ها به مـوارد زیـر مي توان اشـاره كرد:
1. ارتداد پس از ایمان

»و مـن یرتـدد منكـم عـن دینـه فیمـت و هـو كافر 
فأولئـك حبطـت اعمالهم في الدنیـا و الاخـرئ و اولئك 
اصحـاب النـار هـم فیهـا خالـدون«: )بقـره/217( و هر 
كـدام از شـما كـه از دین خـود بازگـردد و در حال كفر 
بمیـرد، طاعـات او در دنیا و آخرت توقیف مي شـود و از 

دوزخیان انـد كـه در آن جاودانـه خواهنـد بود.

2. شرك مقارن با عمل
»ما كان للمشـركین أن یعمروا مسـاجد الله شاهدین 
علي انفسـهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهـم و في النار 
هـم خالـدون«: )توبـه/17( مشـركان را نمي رسـد كـه 
آبـادي و تولیـت مسـاجد را برعهـده گیرنـد بـا آنكه به 

همان گونه كه 
گناهان و بدي ها 
تكفیر دارند 
و بخشیده یا 
پوشیده مي شوند، 
اعمال نیك هم 
احباط دارند. 
»حبط« در لغت 
به معناي باطل 
و نابود شدن 
است؛ چنانكه 
گفته مي شود: 
»احبط الله عمل 
الكافرین« خدا 
عمل كافران را 
پوچ مي كند
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شـرك و كفـر خود اعتـراف دارند. اعمال این مشـركان 
توقیف مي شـود و در آتـش دوزخ جاودانه خواهند ماند.

3. ناخوشایندي از فرامین الهي
»و الذیـن كفـروا فتعسـا لهم و اضـل اعمالهم ٭ ذلك 
بانهـم كرهوا ما انـزل الله فاحبط اعمالهـم«: )محمد/ 8 
و 9( و آنـان كـه اهل كفرند، شكسـته باد قدم هایشـان 
و خداونـد اعمـال آن هـا را نابـود مي سـازد ٭ این سـزا 
بـدان جهت اسـت كه آن هـا از فرمان آسـماني كراهت 
خاطـر دارنـد و از ایـن رو خـداي رحمـان اعمالشـان را 

مي كند. حبـط 
4. در افتـادن بـا پیامبر اكرم )صلـي الله علیه 

آله( و 
»ان الذیـن كفـروا و صـدوا عـن سـبیل الله و شـاقوا 
الرسـول مـن بعـد ما تبیـن لهم الهـدي لن یضـروا الله 
شـیئا و سـیحبط اعمالهـم«: )محمـد/32( كسـاني كه 
كافـر شـدند و مـردم را از راه خـدا بازداشـتند و پـس 
از آنكـه راه هدایـت برایشـان روشـن شـد، بـا رسـول 
خـدا به سـتیز آمدنـد، هرگز به خـداي رحمـان زیاني 
نمي رسـانند و خـداي رحمـان اعمـال آنـان را حبـط 

كرد. خواهـد 

5. رعایـت نكـردن ادب و در محضـر پیامبـر 
اكـرم )صلـي الله علیـه و آله(

»یـا ایهـا الذین امنـوا لا ترفعـوا أصواتكم فـوق صوت 
النبـي و لا تجهـروا له بالقول كجهـر بعضكم لبعض أن 
تحبـط اعمالكـم و انتم لا تشـعرون«: )حجـرات/ 2( اي 
اهـل ایمـان، صداي خـود را فراتر از صـداي پیامبر بلند 
مكنیـد و آن سـان كـه با یكدیگر بـا داد و فریاد سـخن 
مي گوییـد، بـا رسـول خـدا سـخن مگویید، كـه اعمال 

شـما توقیف شـود و شـما خود بي خبـر بمانید.

6. دنیامحوري
»مـن كان یریـد الحیـائ الدنیـا و زینتهـا نـوف الیهم 
اعمالهـم فیهـا و هم فیهـا لا یبخسـون ٭ اولئك الذین 
لیـس لهـم في الاخـرئ الا النـار و حبط ما صنعـوا فیها 
و باطـل مـا كانـوا یعملـون«: )هـود/ 16 و 15(: هركس 
همـواره زندگـي دنیا و تجمـل آن را بخواهد، در همین 
دنیـا اعمـال آنـان را بي كم و كاسـت بدان هـا مي دهیم 
و حـق آنـان ضایع نخواهد شـد. اینان اند كـه در آخرت 
جـز آتـش دوزخ بهـره اي ندارنـد. و آنچـه در این جهان 
انجـام داده انـد از بین مـي رود و دسـتاورد آن ها باطل و 

بي اثـر خواهـد بود.

7. انكار نبوت و آخرت
حبطـت  الاخـرئ  لقـاء  و  بایاتنـا  كذبـوا  الذیـن  »و 
اعمالهـم هـل یجـزون الا مـا كانـوا یعملـون« )اعـراف/ 

147(: كسـاني كـه آیـات ]كتاب آسـماني[ مـا و دیدار 
روز قیامـت را تكذیـب كننـد، اعمـال نیكشـان توقیف 
مي شـود. آیـا اینـان جـز بـه كـردار بدفرجام خود سـزا 

مي بیننـد؟

رانده شدن به سوي بهشت و جهنم
پس از محاسـبة اعمـال و داوري و بازپرداخت اعمال، 
آخریـن امـري كـه براسـاس آیات آخـر سـورة مباركه 
زمـر در صحنـة قیامـت بـراي افـراد بشـر، رخ مي دهد، 
ایـن اسـت كه كفار را به سـوي جهنم و اهل تقـوا را به 

سـوي بهشـت رضوان مي رانند.
البته پیش از رانده شـدن به سـوي بهشـت و جهنم، 
اهـل تقـوا بـه سـمت راسـت صحنـة محشـر هدایـت 
مي شـوند و كافـران به سـمت چپ كشـانده مي شـوند 
تـا از آنجـا روانـة جایـگاه همیشـگي خویـش گردنـد 
و گویـا در همیـن مسـیر اسـت كـه اهـل تقـوا بایـد از 

بلندي هـاي اعـراف عبـور كننـد.

اعراف
»اعـراف« جمـع »عـرف« بـه معنـاي بلندي اسـت، 
چنان كـه بـه یـال اسـب »عـرف« گفتـه مي شـود4 و 
گویـا منظـور از اعـراف بلندي هایـي طبیعي اسـت كه 
در صحنـة قیامـت منطقة اهل نجـات را از منطقة اهل 
عـذاب جـدا مي كنـد و اهـل تقـوا بایـد مسـیر صحنة 
قیامـت را طـي كننـد تـا از ایـن بلندي هـا، كـه قرآن 
آن را دیـوار نامیـده اسـت5، عبـور كننـد و بـه منطقة 
نجـات برسـند تـا از آنجـا بـه سـوي بهشـت هدایـت 
شـوند. براسـاس روایات، در بالاي این تپه ها دو دسـته 
از مردم وجود خواهند داشـت. دسـتة نخسـت كساني 
هسـتند كـه نـه اهـل نجات انـد و نـه حكـم جهنمـي 
شـدن دربـارة آن ها صادر شـده اسـت. دسـتة دوم نیز 
مـردان خدا هسـتند كـه از بالاي ایـن بلندي ها صحنة 
محشـر را مي نگرنـد و بـه اهـل ایمان كمـك مي كنند 
و اگـر كسـي در مسـیر راه درمانـده شـود، به یـاري او 

مي شـتابند.
براي روشـن شـدن مسـئلة اعـراف بایـد در آیات 46 
تـا 49 سـورة اعـراف و نیـز آیـات یازدهـم تـا پانزدهم 
سـورة حدیـد و همچنیـن در روایـات مربـوط تأمـل و 
دقـت كـرد. در اینجـا تنهـا اشـاراتي بـه بحـث اعراف 
كردیـم و چنانچـه فرصتـي دسـت دهـد، بـه تفصیـل 

دربـارة آن سـخن خواهیـم گفـت. )انشـاءالله(
اهـل تقـوا، پـس از عبـور از دیـوار اعـراف، بـه سـوي 
بهشـت پـرواز داده مي شـوند و جهنمیان كه در سـوي 
دیگـر زمین هسـتند، به سـوي جهنـم رانـده خواهند 
شـد. تفصیـل ایـن مطلـب در مقالـه آینـده بررسـي 

شـد.   خواهد 
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